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اسم من سباستین بالبوئناست، البته تقریباً همه سِباس صدایم 
می کنند.

تازه یازده سالم شده.
اهل موراتالاســم؛ محله ای در مادرید، پر از ساختمان های بلند 

و فضای سبز.
اسم مدرسه ام سانتوآنخِل است.

ولی خیلی وقت است سر کلاس نمی روم.
چرا؟

دلیلــش این نیســت کــه آمده ام تعطیلات، یا مدرســه ها بســته 
است. اصلًا ربطی به این چیزها ندارد.
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دلیــل اصلی اش این اســت که... در واقــع... چون که... چطور 
بگویم... 

مدرسه نمی روم، چون دارم از طریق سیاه چاله در زمان و فضا 
سفر می کنم.

دیگر گفتمش.
اوووف.

گفتن یک چنین چیزی راحت نیست.
امیدوارم حرفم را باور کنید، چون حقیقت است.

من توی غرب وحشی بوده ام. توی امپراتوری روم بوده ام. توی 
قرون وسطا و کشتی دزدان دریایی هم بوده ام. الآن هم...

بوم!
بوم!!

بوم!!!
شرمنده، وقت ندارم به توضیحاتم ادامه بدهم.

کار دیگری هست که باید بکنم. یک کار خیلی فوری.
دو تا گنگستر تا دندان مسلح می خواهند بکُشندم!

بــرای آن هایی کــه نمی داننــد، باید بگویــم که گنگســتر یک جور 
تبهکار است که عضو یک دارودسته است. حتم دارم تابه حال 
دیده اید: معمولًا کلاه و شلوار شیک می پوشند و هفت تیر دارند 

و همیشه انگار عصبانی اند.
الآن تــوی یــک انبــار مخفــی ام کــه متعلــق بــه یکــی از همیــن 
دارودسته هاســت. چنــد هــزار بشــکه اجنــاس قاچــاق این جــا 

نگه داری می شود.

چیزی به طلوع خورشید نمانده.
نور به سختی از پنجره های بزرگ وارد می شود.

من پشت یکی از بشکه ها توی تاریکی مخفی شده ام.
دارند می کوبند به در. می خواهند از جا بکَنندش. 

بوم!!
بوم!!!

بوم!!!!
هر بار محکم تر می کوبند.

در می لرزد.
اگر بشــکنندش و پیدایم کنند، با همــان هفت تیرهای گنده من 

را نشانه می گیرند و...
»چه کار کنیم؟«

می چرخم. دختر همســایه مان، ماریا، کنارم اســت. او هم با من 
در زمان سفر کرده.

چشــمم می افتــد بــه چاله هایــی کــه دو طــرف دهنــش شــکل 
می گیرند. نگاهم می کند و منتظر جواب است.

این بار توی بد دردسری افتاده ایم.
خیلی نزدیکم می شــود و بــا دلهره تکرار می کنــد: »چه کار کنیم، 

سباس؟!«
گرومــپ!

درِ انبار می رود روی هوا!
و برادران مالون1 توی چهارچوبِ در ظاهر می شوند!

1. Malone
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کت و کلاه مشکی شان را پوشیده اند!
جــان قدبلندتر اســت و قیافه ی گیج وگولــی دارد. هِنری کوتاه تر 
اســت و روی صورتــش جای زخــم دارد. هر دو ســیگاربرگ به 

لب دارند.
قبــل از این کــه بتوانیم چیزی بگوییم، هفت تیرهای گنده شــان را 

به سمتمان نشانه می روند...
و شروع می کنند به تیراندازی!

بنگ! بنگ! بنگ!
خم می شــوم و به ماریا می گویم: »بدو!«به پشــتِ انبار اشــاره 

می کنم.
با عجله از لابه لای بشکه ها پیش می رویم.

گلوله ها پشت سرمان سوت می کشند.
این آدم ها با کسی شوخی ندارند.

برایشــان فرقــی نمی کنــد که مــا بچه ایــم. مالون هــا می خواهند 
گیرمان بیاورند. زنده یا مرده. 

بنگ! بنگ! بنگ! بنگ!
گلوله ها چند بشکه را سوراخ می کنند و محتویات داخل بشکه ها 

بیرون می ریزد.
هنری مالون، برادرِ قدکوتاه تر، سر آن یکی داد می کشد:

»درســت نشــانه گیری کــن، حیف نان! بچه هــا را بایــد بزنی، نه 
بشکه ها را!«

برادر قدبلندتر و قوی هیکل تر اعتراض می کند: »خودت شــلیک 
کردی!«



برادران مالون معروف اند به این که اصول و مرام خاصی ندارند 
و همیشه دارند با هم یکی به دو می کنند.

من و ماریا از فرصت اســتفاده می کنیم و خودمان را به ته انبار 
می رسانیم. به یک جور دیگ بزرگ فلزی تکیه می دهیم.

متوجه می شوم نفس هایم تندتر شده.
جان و هنری به سمتمان می آیند. صدای قدم هایشان را می شنوم.

لحظه ای دست از تیراندازی کشیده اند. نمی خواهند گلوله ها را 
حرام کنند. در ضمن، می دانند که راه فراری نداریم.

ماریا می پرسد: »خب، بعدش؟«
کاش جوابی داشتم.

بــدون این کــه فکر کنم، ســر تعقیب کننده هایمان فریــاد می زنم: 
»شلیک نکنید لطفاً! ما فقط دو تا بچه ی بی پناهیم!«

هنری سیگاربرگش را با دست چپش نگه می دارد و جواب می دهد:
»قبــل از آن کــه بــه پلیس راپورت بدهید، بایــد فکر این جاهایش را 
می کردید، بچه دماغوها! به خاطر این کارتان ده هزار تا بشکه ی اجناس  

قاچاق دارد از دستمان می رود! تاوان کارتان را خواهید داد!«
دوباره به سمتمان تیراندازی می کنند.

پشت دیگ خم می شویم.
قضیه ی ده هزار بشــکه و راپورت دادن، آن طوری ها هم نیســت 

که او می گوید.
البته، از یک زاویه چرا.

ولی از یک زاویه ی دیگر نه.
داستانش خیلی طولانی است و...

بنگ! بنگ! بنگ! بنگ! بنگ! بنگ!
صدای تیرها هر بار نزدیک تر می شود.

دوباره به همسایه مان نگاه می کنم.
بــا حالــت نه چنــدان مطمئنــی می پرســم: »ســعی کنیم بــا آن ها 

مذاکره کنیم؟«
ماریا جواب می دهد: »من فکر خیلی بهتری دارم.«

خودش را به بشــکه ی روبه رویمان می رســاند و شروع می کند 
به هل دادن تا این که بشکه روی زمین می افتد.

داد می زند: »کمکم کن!«
»چه کار می خواهی بکنی؟«

ماریا جواب نمی دهد. فقط بشکه را با تمام قدرت هل می دهد 
و آن را روی زمین می چرخاند. البته من هم کمکش می کنم.

مســتقیم به ســمت دیــوار روبه رویمــان می رویــم: یــک پنجره ی 
قدیمی!

چند تیر به شیشه می خورد. بقیه اش از بغل گوشمان رد می شود.
بشکه را به سمت پنجره هل می دهیم و...

جریییینگ!!!
شیشه هزار تکه می شود.

بشکه بیرون می افتد و حفره ی بزرگی توی پنجره به جا می گذارد.
ماریا دستم را می گیرد و داد می زند: »بدووووووو!«

هــر دو شــروع می کنیم بــه دویدن و بــدون این کــه تردیدی به 
خودمان راه بدهیم...

از توی آن حفره  می پریم بیرون!
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دست وپازنان و دادوبیدادکنان سقوط می کنیم.
آ!« آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ »آ

بعد از طیِ چند متر، می افتیم... توی آب!
بزرگ تریــن  از  یکــی  میشــیگان؛  دریاچــه ی  تــوی  افتاده ایــم 

دریاچه های جهان.
اولین پرتوهای خورشــید از میان ابرهای سیاه بزرگ می گذرند 

و در آب منعکس می شوند.
بعد از چند ثانیه می آییم روی سطح آب و نفس می کشیم. کمی 
بالاتر تعقیب کننده هایمان را می بینم که از قاب پنجره ی انبار خم 
شــده اند و دوبــاره ما را نشــانه گرفته اند. انــگار آماده اند که به 

تیراندازی ادامه بدهند.
اما همان موقع اتفاق کاملًا غیرمنتظره ای رخ می دهد.

برادران مالون از ترس عقب می روند.
و از آن جا فرار می کنند.

من و ماریا با هیجان به هم نگاه می کنیم.
داد می زنــم: »رفتند! رفتند! شــاید از آب می ترســند! یا شــاید 
خســته شــدند از بس تعقیبمان کردند! شــاید هم کار مهم تری 

داشتند...!«
ماریا پچ پچ کنان به پشت سرمان اشاره می کند و می گوید: »فکر 

نمی کنم.«
به سمت آب برمی گردم.

از چیزی که می بینم، دهنم باز می ماند.
 یک قایق غول پیکر از توی دریاچه به طرف ما می آید. نورافکن های

بزرگی دارد.



روی عرشه اش...
چند نفر با کلاه و هفت تیر و تپانچه دیده می شوند!

گنگسترهای یکی از دارودسته های رقیب اند!!!
آن هم نه هر دارودسته ای: خانواده ی مورِلّی!

خود رئیسشان هم هست: کاتو مورِلّی1.
به »پسرک« هم معروف است.

یا »رفیقِ کوچک«.
یا »استخوان شکن«.

یا لقب محبوبش: »گنگستر کوچک«.
در 1۴ســالگی برای خودش اســطوره ی تمام عیاری شده است. 
خطرناک تریــن دارودســته ی شــهر را رهبــری می کنــد. توی کار 

قاچاق  است. 
دشــمنانش پلیــس، دولــت فــدرال و دارودســته های رقیب اند.

کاتو مورِلّی مثل بقیه ی بچه ها نیست. می گویند وارث آل کاپون، 
معروف ترین گنگستر تمام دوران هاست.

مورِلّی ها تشنه ی خون اند و به دشمنانشان رحم نمی کنند.
به همین دلیل هم جان و هنری به محض دیدنشان فرار کردند.

پسری با کت وشلوار و کلاه خاکستری روی قایق ظاهر می شود. 
چشــم های درشــت ســبزش به ما خیره شــده. درســت مقابل 
نورافکن است، به طوری که فقط می توانیم سایه ای از او ببینیم.

خودِ خودش است: گنگستر کوچک است.
من و ماریا هنوز توی آبیم و نمی دانیم باید چه کار کنیم.

1. Cato Morelli

بیست مرد مسلح که همراه مورِلّی اند، اسلحه شان را به سمت 
ما نشانه گرفته اند.

دســتم را می بــرم بــالا و بهش ســلام می کنم: »ســلام! چقدر از 
دیدنت خوش حالم! ممنون که نجاتمان دادی! آمده ایم ده هزار 
بشــکه را زنده کنیم! می شــود لطفاً از توی آب درِمان بیاوری؟ 

آخر یک مقدار سرد است!«
اما کاتو مورِلّی به علامت منفی سر تکان می دهد.

کلاهش را برمی دارد و موهای سیاهش نمایان می شوند.
انگشتش را به سمت ما می گیرد و فریاد می زند: »آتش!«

بلافاصله به سمتمان شروع به تیراندازی می کنند.
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می خواهم خانواده ام را به شما معرفی کنم.
اســم پدرم سباستین است، عین خودم. سبیل گنده ای دارد و 
پلیس شــهربانی اســت. تخصصش این اســت که دستور بدهد 
و ســر مــن غر بزنــد و بیست وچهارســاعته بــه هر بهانــه ای، ولو 

بی ربط، بگوید »این شد یک حرفی«.
برادر بزرگ ترم ســانتی اســت. پانزده ســالش است و دوست 
دارد بــه همه چیــز اعتراض کند. در ضمن، عشــقش این اســت 
کــه در هر فرصتی به من پس گردنی بزند. توی دوره ی نوجوانی 
است. نوجوانی سن خیلی حساسی است که شامل مخالفت با 

همه و قیافه ی بی حوصله به خود گرفتن می شود.

اســم خواهــر کوچک ترم سوساناســت. ده ســالش اســت و در 
صورتی که متوجه نشده اید، باید بگویم که اسم او هم با »س« 
شروع می شود، مثل بقیه ی اعضای خانواده ام. یک کم بچه زرنگ 
و فضول اســت و همیشــه بایــد در هر زمینــه ای اظهارنظر کند، 
حتی اگر نظرش را نپرســی. فکر کنم هیچ وقت ندیده ام ســاکت 

باشد. 
بعد هم می رســیم به همســایه هایمان، که دقیقاً نمی شود گفت 

عضو خانواده اند، ولی انگار که هستند.
ماری کارمــن مــادرِ ماریاســت. موهــای بلنــد قهــوه ای دارد و 
خیلــی هــم باجذبه اســت. به دلم می نشــیند، چون بــا من مثل 
آدم بزرگ ها رفتار می کند و هچ وقت نیشــگونم نمی گیرد یا لُپم را 

نمی کشد. مثل بقیه ی بزرگ ترها نیست.
و بالاخــره می رســیم بــه ماریــا کــه قبــلًا معرفــی اش کــرده ام. 
یازده ساله است، عین خودم، و البته خیلی هم مثل من نیست، 
حــالا برایتــان می گویــم. وای وقتــی زیــاد ســؤال پیچم می کنــد 
یک خــرده اضطراب می گیرم. اصلًا هول می شــوم و دیگر معلوم 

نیست چی دارم می گویم. 
همین.

ما خانواده ی بالبوئنا و همسایه هایمان هستیم.
هر شش تایمان توی موراتالاس زندگی می کنیم.

و هر شش تایمان... در زمان و فضا سفر می کنیم!
باور کنید که عین واقعیت است.

این را هم باور کنید که ما به خواست خودمان این کار را نمی کنیم.
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ناخواسته است.
همه چیز از روزی شــروع شــد که به بزرگ ترین فروشــگاه محله 
رفتیم تا دوچرخه بخریم. طوفان تندریِ مهیبی رخ داد و بااین که 

سعی کردیم فرار کنیم، گرفتارش شدیم.
ناگهــان صاعقــه ای در فاصله ی خیلی نزدیک بــه ما فرود آمد و 

بدون این که بفهمیم، وارد یک سیاه چاله شدیم.
بله بله، درست شنیدید: سیاه چاله!

چیزی نیست که هر روز برای آدم پیش بیاید. 
خلاصــه کــه الآن از ایــن دوره به آن دوره می رویــم و در همین 

گیرودار، تلاش می کنیم به خانه برگردیم.
بــرای ایــن کار، مثــل دفعــه ی اول کــه با طوفــان ســفر کردیم، 
طوفان ها را دنبال می کنیم و زیرشان می دویم تا ببینیم صاعقه ای 

به خودمان جذب می کنیم یا نه.
ولــی تــا الآن تنهــا چیــزی که نصیبمــان شــده، این بــوده که از 

مکان ها و دوره های خیلی دوری سر درآورده ایم.
من واقعاً دلم می خواهد برگردم خانه.

آخریــن بــار روی عرشــه ی یــک کشــتی بودیــم، وســط دریــای 
کارائیب. وقتی طوفان سهمگینی شروع شد، از دکل بالا رفتیم 

و... آن جا صاعقه بهمان زد!
یک دفعه همه چیز دوروبرمان ناپدید شد.

من مجبور شدم دودستی عینکم را نگه دارم.
وارد سیاه چاله ی دیگری شده بودیم.

شروع به سقوط درون خلأ کردیم.

همین جور سقوط کردیم...
سقوط کردیم...

و سقوط کردیم...
تا این که...

پووووووووووووووه!
وسط خیابانی پر از ماشین و آسمان خراش ظاهر شدیم!

»تکان بخورید، پخمه ها!« 
ایــن را خانمــی  که با ماشــین خیلــی قدیمی اش جلــوی ما ترمز 

گرفته بود، از پشت فرمان گفت.
دستش را گذاشت روی بوق.

بوووووووووق!
بووووووووووووووووووق!!!

ماری کارمن عذرخواهی کرد: »ببخشید خانم محترم. راستش ما 
یکهو این وسط ظاهر شدیم.«

پدرم فریاد زد: »این شد یک حرفی!«
زن جیغ ودادکنــان ادامــه داد: »این جــوری اش را دیگــر ندیــده 
بودیــم! واقعــاً کــه خجالــت آور اســت! مطمئنــاً اولین بار اســت 
آمده انــد تــوی یــک شــهر بــزرگ . از ریخت وقیافه شــان معلــوم 

است!«
حقیقت این است که ما با آن لباس هایی که تنمان بود، احتمالًا 
کمی عجیب وغریب به نظر می رســیدیم. از دوران بســیار دوری 
آمده بودیم و از قرار معلوم حالا توی شــهری بودیم با ساختمان 

و ماشین و...
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ماریا با امیدواری گفت: »شاید نزدیک خانه ایم!«
بــرادرم طبق معمــول بــا قیافــه ی آویــزان زمزمــه کــرد: »بعید 

است.«
برگشــتیم ســمت پیــاده رو. زن دســت از بوق زدن برداشــت و 
رفت. ماشــینش توی خیابانی بزرگ در میان انبوه ماشــین های 

دیگر گم شد.
جای خیلی بزرگی بود.

همه جــا پــر از آدم بــود. زن و مــرد با عجلــه راه می رفتند. شــهر 
بزرگــی بــود پــر از جنب وجــوش. به نظر می رســید ســرانجام به 
تمدن برگشــته ایم: اتوموبیل، موتورسیکلت، دوچرخه، تراموا که 

از آن طرف خیابان رد می شد...

اطرافمان چند تا رســتوران و شــرکت و یک تئاتر و کلی چیزهای 
دیگر بود.

همان لحظه یک چر خ دستی بستنی فروشی جلویمان نگه داشت 
که مرد مسن ریش سفیدی هلش می داد.

ســرم را بالا کردم و چشــمم بــه یک عالمه ســاختمان خیلی بلند 
افتاد.

سوســانا بــا هیجــان داد زد: »تــوی شــهر آســمان خراش هاییم: 
شیکاگو!«

گفتم: »من فکر می کردم شهر آسمان خراش ها نیویورک باشد.«
خیلــی خاطرجمع گفت: »نه خیر قربان: اولین آســمان خراش دنیا 
دقیقــاً همین جــا ســاخته شــد و بعــداً جاهــای دیگــر ازش تقلید 



کردند... آن جا را نگاه کن! معبد معروف شیکاگو!«
همه چرخیدیم به ســمتی که خواهرم با انگشــت نشــان می داد: 

یک ساختمان غول پیکر خاکستری.
ادامه داد: »بیست وسه طبقه دارد. بلند ترین کلیسای دنیاست. 

زمان خودش یکی از ساختمان های اصلی شهر بوده.«
ماریا زیرلب گفت: »دانشمند!«

سوسانا جواب داد: »حسود!«
ماری کارمــن دخالت کرد: »جروبحث نکنیــد، دخترها. به هرحال 
ما الآن توی شیکاگوییم و از ماشین ها و لباس مردم، گمان کنم 

تقریباً توی دهه ی بیست یا سی باشیم...«
بــرادرم قاطعانــه گفت: »امروز دقیقاً هفــده اکتبر هزار و نهصد و 

سی ویک است.«
سانتی معمولًا زیاد توی بحث ها مشارکت نمی کند. تنها کاری که 
می کند، این است که شانه هایش را بالا می اندازد و به همه چیز 

اعتراض می کند. از این که همچین حرفی زد، تعجب کردم. 
پدرم با تردید پرسید: »آن وقت تو این را از کجا می دانی؟«

سانتی به زمین اشاره کرد و گفت: »چون که آن جا نوشته.«
بی معطلــی همه بــه پایین نگاه کردیــم. روبه رویمــان روزنامه ای 

توی چاله افتاده بود.
سوسانا خیلی بی خیال گفت: »شیکاگو تریبون.« انگار بدیهی ترین 

چیزِ جهان باشد. 
پدرم پرسید: »شیکاگو چی چی؟«

تکرار کرد: »شــیکاگو تریبــون. یکی از قدیمی تریــن روزنامه های 

جهان.«
ماریا بلند گفت: »عقل کل!«

سوسانا جوابش را داد: »بی سواد!«
»بچه خرخوان!«

»خنگ!«
ماریا جواب داد: »اهَ اهَ! خیلی ضایعی!«

سوسانا جیغ زد: »تو هم... تو هم... یک آدم خودگنده پنداری...« 
»چی گفتی؟!«

جــوری به هم نزدیک شــدند کــه انگار می خواهند بــا هم گلاویز 
شــوند یــا حتــی بدتــر. تــا این کــه ماری کارمن رفت وسطشــان 

ایستاد. 
خیلــی جدی هشــدار داد: »به هردویتان گفتــه ام و باز هم تکرار 
می کنــم: دعــوا بی دعوا! مــا خیلی از خانه مــان دوریم! توی یک 
جــای خطرنــاک! بایــد با هم متحــد باشــیم، نه این کــه همه اش 

جروبحث کنیم! روشن شد؟«
چون کسی جواب نداد، ماری کارمن دوباره گفت: »روشن شد 

یا نه؟«
ماریا جواب داد: »بله.«

سوسانا با اکراه قبول کرد. »خیلی خب.«
با اخم به هم خیره شدند. 

پــدرم که روزنامه ی خیس را از زمین برداشــته بود و تکان تکان 
می داد، گفت: »آره درســت است. ما توی سال هزار و نهصد 

و سی ویکیم... عکس صفحه ی اول را ببین!«
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همه به عکس سیاه وسفید مردی با قیافه ای عبوس نگاه کردیم 
و یک تیتر بزرگ:

آل کاپون در زندان
ماری کارمن فریاد زد: »همین را کم داشتیم. امروز همان روزی 

است که آل کاپون را زندانی کرده اند؟«
انــگار  نمی شــود!«  »بــاورم  گفــت:  پشــت بندش  هــم  پــدرم 

باورنکردنی ترین خبر کل تاریخ را شنیده باشد.
هر دو با چشم های گِردشده به تیتر و عکس خیره شده بودند.

ماری کارمن اصرار داشت: »چه خفن!«
»این شد یک حرفی!«
»بمب خبری است.«

»چه روزی هم آمدیم شیکاگو!«
آن قدر هیجان زده به نظر می رســیدند که جرئت نداشــتم چیزی 

بگویم.
»ببخشید ولی... کی هست این آل کاپون؟«

آلفونسه گابریل کاپون.
معروف به آل کاپون.

یا لقب محبوبش: صورت زخمی.
معروف ترین گنگستر تمام دوران ها.

بــا خریدوفــروش اجنــاس قاچــاق میلیونــر شــد و یک جورهایــی 
پادشاه شیکاگو شد.

کلی زن و مرد به صورت غیرقانونی برایش کار می کردند.
او دشمن شماره ی یک حکومت بود.

متهــم بــه اداره ی یــک ســازمان تبهــکار و صدور دســتور قتل، 
سرقت و آدم ربایی بود.
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